
و ساحت برای همگان فراهم نکند، کارش را درست انجام 
نمی دهــد و کوتاهی می کند. به دلیل شــاکله های درونی 
آدمی، همین انسان که مسئولیت سیاست را دارد دغدغه 
شــاکله های معناداری هم دارد که به حوزه اندیشه ورزی 
مربوط می شــود. بنابراین آدمیــزاد، حیوانی برخوردار از 
تمایلات و شــهوات زندگی آفاقی اســت و به همین دلیل 
علاقه دارد که بازار سیاست، اقتصاد و اجتماع گرم باشد. 
از طرفی دیگر برخوردار از تمایل انسان ورزی است به دلیل 
تشنگی پرواز و اســتعلای درونش و دو توانایی خردورزی 
و نطــق، آرزو و آرمان این را دارد کــه بازار تاریخ، فرهنگ، 
هنر و میراث فرهنگی گرم باشــد. با این حساب سیاست، 
اقتصــاد و اجتماع تکلیف بُعد حیوانی ما را با روش تعمق 
کردن، تفحص و تدبر مشخص می کند اما علم، هنر، دین 
و فرهنــگ به تفکر نیاز دارد. توجه شــود که من تفکر را از 
تعمــق، تفحص و تدبر جدا می کنم. درســت اســت تفکر 
راه حل نمی دهد اما فیلســوف به ما یاد می دهد که چطور 
با حوزه های خــردورزی یعنی عقلانیت ها کار کنیم و این 
یعنــی انســان به دلیــل حیوانیتش یکجور اندیشــه ورزی 
ابزاری می کند که از دید فلاســفه تفکر نیست اما از منظر 
انســانی یکســری تفکر می کند که این تفکــرات راه حل 
ارائه نمی دهند اما ســرنخ یا همان چراغ مســیر را نشــان 
می دهد. کار فیلســوف، بینش دادن اســت؛ بینش هایی 
که حد و حدود تصمیمات عملی و کاربســت های اجرایی 

را تعریف و تعیین می کند.
خواجه نصیر طوســی معتقد اســت سیاســت بدون قلم 
و شمشــیر نمی توانــد کارش را خــوب انجــام دهد. قلم 
همــان تفکــر و شمشــیر همان سیاســت کردن اســت. 
بنابراین درســت است فیلســوف مســتقیماً کار سیاسی 
انجــام نمی دهد اما یک کار اساســی تر انجام می دهد. از 
دید هستی شناســانه سیاست و فلســفه نه فقط با یکدیگر 
در ارتباطنــد بلکه بــه همدیگر چســبیده اند. بنده هیچ 
علاقه ای به درگیر شــدن با مسئولیت های سیاسی ندارم 
اما ایــن علاقه مند نبودن به معنای مهم نبودن سیاســت 
نیســت، بلکه به معنای این اســت که کار خودم را مهم تر 
می دانم. پس فلســفه و سیاست دو کارویژه متفاوت دارند 
و اگر متوجه ارتباط هستی شناسانه این دو حوزه نشویم، 
متفکران یا منزوی یا عاج نشــین می شــوند و فرد سیاسی 

خود را از اهل تفکر بی نیاز تلقی می کند.
Ó  خب فیلســوفی کــه بینش دارد و در دســتش در 

مســیر هم چراغ قوه اســت بــا همین بینــش وارد 
اجراییات شود؟

بســتگی به خودش دارد. آدمی مثــل افلاطون تصورش 
این بود که اگر فلاسفه را حاکم کنیم، یک جامعه مطلوب 
خواهیم داشــت و داســتان کتاب »جمهــور« هم همین 
است. ولی شــاگرد باهوش افلاطون، ارسطو با این گفته 
مخالفــت کرد و گفت: اینطور نیســت. خود ما هم دیدیم 
کســانی کــه تمایلات فلســفی دارنــد وقتــی وارد عرصه 
سیاست می شــوند خیلی خوب عمل نمی کنند چون در 
خیلی مواقع جرأت تصمیم گیری و انتخاب کردن ندارند. 
درنتیجه فیلســوف با معناها و چیســتی آنها سروکار دارد 
درحالی که سیاســتمدار بــا چگونگی انجــام عمل کمتر 
ظالمانــه ســروکار دارد. خلاصه اینکه علم فلســفه و علم 
سیاســت دو چیز متفاوت از یکدیگرند اما اگر به عنوان دو 
مقوله انسانی آنها را در نظر بگیریم به هم چسبیده اند. به 
نظر من در حال حاضر »چارلز تیلور«، مهم ترین فیلسوف 
سیاسی زمانه ماســت و چند وقت پیش هم بیانیه ای داد 
بــا این مضمــون که چگونه با کســانی که تــازه مهاجرت 
کردنــد رفتــار کنیم. به قــول مرحوم شــایگان کل جهان 
اســلام در یک تعطیلی تاریخی به ســر می برد چون دیگر 
ملاصدرا تولید نمی کند. ملاصدرا آخرین فیلسوف عظیم 
جهان اسلام است. درست است که ملاصدرا کار سیاسی 
نمی کرد اما چراغی روشــن کرده بود که ارزشمند بود. به 
زبان دیگر، کار فیلســوف، روشن کردن حد و حدود و حد 

و مرز حجاب هاست.
Ó  شما که تجربه زیسته و سابقه تدریس دانشگاهی 

در کشــورهای توســعه یافته و دانشــگاه های غربی 
را داریــد آیــا تا بــه حال شــاهد ایــن بودیــد که در 
تصمیم گیری های کلان این کشــورها یا در اتاق های 
فکرشــان از حضور فلاســفه استفاده شــود و نظر 

دهند؟
پیش از پاســخ به سوال تان لازم است چند نکته را بگویم؛ 
یکی اینکه من جایی به نام کشــور پیشرفته و توسعه یافته 
نمی شناســم. به عقیده من، کشورها یا بازیگرند یا بازیگر 
نیستند. کشورهایی که بازیگر نیستند در هیچ حوزه ای از 
مشورت اســتفاده نمی کنند. نکته دیگر اینکه نام کسانی 
که در زمینه کاربســت مقولات فلسفیدن می کنند، طراح 
اســت؛ چون آنها طرح کلان قضیه )استراتژی( را برای ما 
می شــکافند. چارلز تیلور در کتاب »عصر ســکولار« که به 
فارسی هم ترجمه شده - البته من از واژه سکولار استفاده 
نمی کنم و به جای آن می گویم »انســان حضوری«- هیچ 
طرح مشــخصی ارائه نداده اما اینقدر حد و حدود جهان 
ســکولار را روشــن کرده که در سراسر جهان این کتاب در 
حال خوانده شدن و ترجمه شدن است. یکی از مشکلات 
امروز ما این اســت کــه دیگر چنین فیلســوفانی نداریم. 
ما فیلســوف سیاســت زده داریم اما فیلســوفی که به امر 

سیاسی فکر کند، نداریم.

سرقت ناشیانه  2 اثر هنری
دو اثــر از »اندی وارهول«، از گالــری ای واقع در هلند 
ربوده شده و در جریان سرقت آسیب دیدند. سارقان درِ 
این گالری هنری در جنوب هلند را با انفجار باز کردند 
تا چهار اثر را از مجموعــه ی معروف چاپ های »اندی 
وارهول«، هنرمند نامدار آمریکایی بدزدند اما به همه 
آن ها آسیب رساندند و فقط توانستند با دو مورد از این 
آثار هنری فرار کنند. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، 
مارک پیت ویسر، مالک گالری، گفت که سارقان سعی 
کرده اند آثار مجموعه ای از هنرمند پاپ آمریکایی به نام 
»ملکه های حاکم«، متعلق به سال ۱۹۸۵ میلادی را به 
سرقت ببرند که پرتره هایی از ملکه های وقت بریتانیا، 
هلند، دانمارک و اســواتینی را به تصویر می کشد. به 
گفته ویسر، این ســرقت در اوایل روز جمعه در گالری 
»MPV« در شــهر اویســترویک توســط دوربین های 
امنیتی ثبت شــد. مالک ایــن گالری این ســرقت را 

آماتوری توصیف کرد.

فــرهنـگ
CULTURE
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پروفســور فرهنگ رجایی خــود را اندیشــه ورز امرسیاســی و روابط 
بین الملل معرفی می کند اما اگر قرار باشــد من به عنوان خبرنگاری 
کــه یــک گفت وگوی مفصل بــا او انجــام داده معرفــی اش کنم باید 
بگویم، رجایی یک اندیشه ورز هنرمند است؛ کسی که بی سروصدا و 
به دور از هرگونه قیل و قال در گوشه ای از دنیا که فرسنگ ها با ایران 
فاصله دارد مشغول اندیشــه ورزی است و با اینکه سال های زیادی 
از عمر خود را در خارج از ایران ســپری کرده، امــا هنوز ایران را خانه 
خــود و زبان فارســی را هم زبان اصلی خود می دانــد و درباره ایران 
می نویســد و می اندیشــد. گفتم اندیشــه ورز هنرمند چون هم شعر 
خوب می داند، هم موســیقی؛ چنانکه عنوان یکی از آثار تألیفی ا ش 
»گنج سوخته: پژوهشی در موســیقی عهد قاجار« است. او در حال 
حاضر استادتمام گروه فلسفه سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه 
کارلتون اســت و در این چند ســال اخیر به واسطه انتشار آثارش در 
ایران و جلســاتی که در مراکز علمی برای او تدارک دیده شده، رفت 
و آمدش به ایران بیشــتر شــده و جلســاتی که با حضور او در ایران 

برگزار شــده همواره مورد استقبال قرار گرفته اســت. رجایی در ۷۲ 
ســال عمر خــود از وادی های مختلفــی گذر و نزد اســاتید معروفی 
شــاگردی کرده که نام آن ها را بهتر اســت در حیــن گفت وگو از زبان 
خــودش بخوانیــد اما اگــر بخواهیم به آثــار تألیفی او اشــاره کنیم، 
می توان به »اندیشــه و اندیشــه ورزی« و »مشــکله هویت ایرانیان 
امــروز: ایفــای نقــش در عصر یک تمــدن و چنــد فرهنگ« اشــاره 
کــرد. رجایی در طــول این ســال ها، آثار بســیاری از اندیشــه ورزان 
مهم جهانــی نیز ترجمه کــرده که ازجملــه آنها می تــوان به ترجمه 
کتاب های »فهم نظریه های سیاســی« نوشــته توماس اســپریگنز، 
»زندگی فضیلت مند در عصر سکولار« نوشته چارلز تیلور و »محبت 
و آگوســتین قدیس« نوشته هانا آرنت اشــاره کرد. او همچنین آثار 
بســیاری به زبان انگلیسی و عربی نوشــته که در کشورهای مختلف 
دنیا منتشر شده است. به عقیده رجایی، دسته بندی کردن کشورها 
به دو دســته »توســعه یافته« و »درحال توســعه« صحیح نیست و 
به جای آن باید بگوییم که کشــورها یا بازیگرنــد یا نابازیگر و همین 
ســخن او ورودی خوبی برای آغاز بحث با این اندیشــه ورز سیاســی 
شــد. این گفت وگو به دلیل حضور رجایی در اتــاوا به صورت آنلاین 
صورت گرفت و به دلیل طولانی بودن آن برای ســهولت در خواندن 
در دو بخــش منتشــر می شــود؛ آنچــه می خوانید بخــش اول این 

گفت وگوست.

روزنامهنگار
سارا فرجی

خبرسازان

تفکرنهجغرافیمیفهمد
نهفرهنگ،نهدین
گفت و گو با فرهنگ رجایی درباره اندیشه ورزی در جهان امروز/ بخش اول

برگزاری شب ناصر فرهنگ فر 
شــب ناصر فرهنگ فر، اســتاد تمبک نوازی ایــران در 
هفتادوهفتمیــن ســال تولــد این هنرمنــد جمعه ۱۸ 
آبان ماه با حضور جمعی از هنرمندان برگزار می شــود. 
در این نشســت جمعــی از هنرمندان و پژوهشــگران 
ازجمله مرتضی اعیان )نوازنده ی پیشکسوت تمبک( و 
میرعلیرضا میرعلی نقی )پژوهشگر موسیقی( سخنرانی 
می کنند. در این مراسم از کتاب »سیاه مشق یک )دوره ی 
آموزشی مکتب فرهنگ فر(« تألیف آرش فرهنگ فر که در 
هفته های گذشته منتشر شده است رونمایی می شود. 
اجــرای موســیقی و بخشــی از ســاخته های زنده یاد 
ناصر فرهنگ فر توســط چند نفر از هنرمنــدان از دیگر 
برنامه های این نشســت خواهد بــود. ناصر فرهنگ فر 
)متولد چهار آبان ماه ۱۳۲۶- درگذشته ی  ۲۳ مردادماه 
۱۳۷۶(، نوازنــده برجســته تمبک بــود کــه در دوران 
فعالیتش با گروه ها و هنرمندانی نظیر گروه های عارف 
و شیدا، محمدرضا شــجریان، محمدرضا لطفی، پرویز 
مشکاتیان، محمدعلی کیانی نژاد و بسیاری از استادان 
برجسته همکاری داشت. او در طول دوران فعالیتش به 
شیوه ای از نوازندگی دست یافت که بسیاری آن را مکتب 

فرهنگ فر می نامند. 

نادره رضایی معاون هنری شد
براساس حکمی از سوی سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، نادره رضایی به عنوان معاون امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. ایرنا ضمن 
اعلام این خبر نوشــت، مراسم معارفه معاون امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی روز شنبه ۱۲ آبان ماه با 
حضــور ســیدعباس صالحــی در محــل وزارت فرهنگ 
برگزار شــد. همچنین در این مراســم از زحمات محمود 
ســالاری، معاون پیشــین امور هنری تجلیل شد. نادره 
رضایی دارای دکترای جامعه شناسی و مدیریت کسب وکار 
است. کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد 
مدیریت اجرایی)MBA(  و کارشناسی روانشناسی بالینی 
از دیگر سوابق تحصیلی معاون امور هنری وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی اســت. ازجمله ســوابق اجرایی نادره 
رضایی می توان به مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره 
هلدینــگ انتشــارات علمی و فرهنگی ســازمان تامین 
اجتماعی، مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
اجتماعی، مدیر مسئولیت های اجتماعی گروه صنعتی 
ایران خودرو، مشاور اجتماعی رئیس جمعیت هلال احمر 

جمهوری اسلامی ایران و... اشاره کرد. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

نگاه 
اندیشمند

امــا درباره ســوال شــما، اگــر به عنوان یک مشــاهده گر 
به موضــوع نگاه کنیــم ما بــا دو پدیده ســر وکار داریم؛ 
سیاســت و فلسفه. مشاهده گری که من و شما باشیم اگر 
از منظــر درون آدمــی به مقوله نگاه کنیــم یعنی از منظر 
هستی شناســانه، تمایز قائل شــدن میان ایــن دو خیلی 
عجیب اســت. چون آدمی به دلیل حیوان بودن به حیات 
فعالیــت و به دلیل انســان بــودن به حیات ذهن وابســته 
اســت. پس به جای تمایز باید از مرز آنهــا گفت. به بیان 
دیگــر، آدمیزادگان، به دلیل حیات حیوانــی نیاز دارد که 
جهان مادی اش را ســامان دهد و برای این ســامان دادن 
باید »سیاست ســازی« کند که تدبیر و تأمل بایدش: »رند 
عالم ســوز را با مصلحت بینی چه کار / کار ملک است این 
که تدبیر و تأمل بایدش«. سیاست مسئولیت بنیانی ترین 
و ضروری تریــن جنبه از حیات آدمی یعنی امنیت، نظم و 
ســاحت را دارد و با این حساب حکومتی که نظم، امنیت 

Ó  دوســت دارم گفت وگــو را با این ســوال آغاز کنم 
کــه باتوجه به اینکه شــما به عنوان یک فیلســوف 
سیاسی شناخته شــده اید، از نظر شما رابطه میان 
فلسفه و سیاست چیست و آیا اساساً فیلسوف باید 

وارد مسائل سیاسی شود یا خیر؟
درود بــر جــان و خــرد کــه زندگــی و تــداوم آن وابســته 
بدان هاســت. بــه نظر من، این پرسشــی بنیانی اســت؛ 
دغدغــه من فلســفه سیاســت و روابط بین الملل اســت. 
این اقبال را داشــتم که از نیمه دهــه ۶0 تا نیمه دهه ۷0 
که ایران بودم در گروه فلســفه دانشــگاه تهران، درســی 
به نام »فلســفه سیاســت« عرضه کنم. اســتاد دکتر رضا 
داوری اردکانــی کــه در آن زمــان مدیر گروه بــود، از من 
دعــوت کرد ایــن درس را تدریس کنــم. بنابراین موضوع 
»فلسفه سیاســی« یک دغدغه آموزشــی و پژوهشی من 
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